
 

ل ب
سا

ي
ت

س
و

جم
پن

/ 
ره 

ما
ش

٩٧/ 
ز 

ايي
پ

١٣
٩٩

 

 ٨٣ 

 

  مقاله علمي ـ پژوهشي

 ـ انسان كامل و كاركردهاي معنوي
  اجتماعي آن از ديدگاه امام خميني

  ٠٦/١٢/١٣٩٧تاريخ تأييد:   ١٠/٠٥/١٣٩٧تاريخ دريافت: 
  *محمدجواد رودگر   ____ ________________________________   

  **فاطمه فتحي مقدم
  چكيده

ـــلوكي و نقش و  ـــه س ـــتي و هندس ـــان كامل در منظومه هس گرچه تبيين منزلت انس
سياسي از اهميت و ضرورت خاصي  -كاركردش در جامعه انساني از حيث اجتماعي

رضوان االله -ميني گاه كه با شعاع بينش و گرايش و كنش امام خآن، برخوردار است
شدپيوند مي -تعالي عليه شتري برخوردار خواهد  ضرورت بي چه ؛ خورد از اهميت و 

ساحت دانش و ارزش ست در دو  سته ا صيه، اينكه امام توان صيف و تو سلوك و ، تو
مدل ولايت انسان كامل را در مراتب مختلف ، سياست نقش انسان كامل را نشان داده

ـــوم و از جمله در مرتبه جانشـــي ـــان كامل معص ـــد و بين عرفان و  ن انس عينيت بخش
ست و اجتماع رابطه منطقي، مديريت سيا سازد -عرفان و  شتار . مديريتي برقرار  در نو

ـــر  لهحاض ـــئ مل  هدف از طرح مس كا هاي معرفتيانســـان  كاركرد معنويتي و  -و 
شريح همين مقام و مقوله مهم  -اجتماعي سي آن نيز ت ست سيا كه پس از مقدمات ا

شينه و جايگا( ثبح سلامي هتبيين مسئله تا پي سان كامل در عرفان ا به كاركردهاي ) ان
در نوشتار حاضر روشن شد بدون انسان . ايمآن در دو ساحت ياد شده اشاراتي كرده

عالي يت در  نه معنو قايق وجودي و  به ح فت  نه معر مل  كاملي كا تب ت ترين مرا
جامعه انساني و احقاق حق و اقامه عدل شدني نيست و انسان كامل براي تدبير حاصل

  .باشدداراي شئون اجتماعي و سياسي نيز مي، معرفتي -غير از شئون وجودي

، كاركرد معنويتي، كاركرد معرفتي، حقيقت محمديه، كاملانســـان: گان كليديژوا
  .كاركرد اجتماعي

                                                      
 dr.mjr345@yahoo.comدانشيار گروه عرفان پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي.  *

 fateme5fathi6@gmail.comي. دانشگاه آزاد اسلام يعرفان اسلام يدكتر آموخته دانش **



 

 

دم
 مق

ي
تح

ه ف
طم

 فا
 و

گر
ود

 ر
واد

دج
حم

م
 

٨٤ 

 

  مقدمه

ضوع سان كامل« مو ست عرفانياي سئلهم» ان ساس عرفان دو م زيرا؛ ا ستا : سئله ا

سان كامل( موحد. ٢، توحيد .١ سان كامل از ديدگاه  .)ان صود از ان همانا   خميني اماممق

مصباح در كتاب   امام خميني. يا حقيقت محمديه است و عترت طاهره او  پيامبر اكرم 

حقيقت محمديه و ولايت علويه مباحث  دربارهتفصـــيل در مصـــابيح مختلف به هالهداي

انســان كامل در هســتي و حضــور لذا ضــرورت ؛ انددهكربســيار مهم و بنياديني مطرح 

 وجودي خودتعين در هم انسان متكامل  اينكه رابط بين حق و خلق است و جايگاه او و

وابســتگي تام به انســان كامل ) صــعودقوس ( اشهم در تكامل وجودي و) نزولقوس (

ستمنبع قابليت بيان و تبيين  دارد كه از دول مكم سنت. ١: ا . كتب عرفاني. ٢؛ كتاب و 

مهم مســئله و با نگاه اجتهادي به اين  يادشــده بهره بردهامام در اين زمينه از هر دو منبع 

  .اندپرداخته

قرآن جـانـشـيـنـي انسان را زيرا ؛ هـاي قـرآنـي داردسـرچشمهنظريه انسان كامل 

ـييك جعل  ـدالهي م ـوان) ٣٠: بقره( دان رسول و ، نبي، االلههخليف و از انسان كامل با عن

ـي ـدامام ياد م ـده است. كن ـوره بقره آم  وَإِذِ ابْتَلَى إِبرَْاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ «: در س

ـراهـيـمچـون : قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ـروردگـا اب رش به امـوري آزمـود و او را پ

  .)١٢: بقره(» گفت تـو را پيشـواي مـردم قـرار دهــم، آنها را به انجـام رسـانـد

بايزيد  ،)ق٢٥٥ توفايم( بــــن عــــلــــي الحكيم الترمذي محمددر عرفان مصطلح نيز 

از نخستيـن كساني ) ق٣٠٩ توفايم( حسين بـن منصـور حلاجو ) ق٢٦٤ توفايم( بسطامي

ـد  ـرداختههستن ـن نظريه پ ـدكه به اي ـيگاه آن. ان ـح ـيم ـن عرب ـدين اب انسان نظريه  ال

صوصكامل را در  سپس و كتاب فتوحات مكيهو  الحكمف ساخت و  هاي ديگر مطرح 

بن  محمدو  مفتاح الغيبو  مراتب الوجوددر كتاب ) ق٦٧١توفايم( صـدرالـديـن قـونـوي

ــي  مصباح الانسدر  حمزه فنارى ــل اصلـ ــامـ ــدگاه انتشارعـ ــودآرا و ديـ . هاي وي بـ

ـمشارح  يدالديــن جنديؤمــ ـوص الحك ـده  سعدالــديــن فرغانــي فص ـويسن مشارق ن

ـــن عراقي و گلشن رازدر منظومه شيخ محمود شبسترى ، الـــدراري از جمله كه  فخرالديـ
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ـتب  ـك ـردان م ـاگ ـونويش ـي يهادر گستراندن ديدگاه، هستند ق در زمينه  ـنالديمح

شيخ از مـريـدان ) ق٧٠٠ـ٦٠٠( الـديـن نـسفـييزعـز. عرفان عملـي و نظري كـوشيدنـد

 هاي خود رااي است كه رسالهنـخـستيـن نـويسنده) ق٦٤٩توفاي م( سعدالدين حمـوي

ـن نظريه را شرح و گستر» الانسان الكامل« ـد و اي ـوان ـدحيدر همچنين . دادش خ ـي س

ـده آثار گران) ق٧٨٧توفاي م( آملـي ـدگاه انسان كامل نگارن ـي در شرح دي بهاي عرفان

-٧٣٥( االله ولـينعمتشـاه. هاي بلنـدي بـرداشتگام، و بـرابـرسازي آن با مبانـي تشيع

ـس از ) ق٨٣٤ ـيسيدپ ـدر آمل ـوان حي ـدر و از او ج ـر بودكه معاصر سيد حي  دست، ت

ـصوصشرح و ترجمه بر ، كـــم چهار رساله  عبدالكريـــم جيلينوشت و پـــس از او  ف

ـكـامل فـي معرفدر كـتـاب ) ق٨٢٦–٧٦٧) (گيلاني( ـسـان ال الاواخـر والاوائل  هالان

ـريه روي ـظ ـم . آورد به اين ن ـه ـده ن ـيدر س ـن جام ـدي ـن عمادال ـرحم ـدال ـولانا عب از  م

ـحيبزرگ شارحان  ـنم ـن  الدي هاي نكته نقد النصوص في شرح نقش النصوصبا نوشت

ــچيده كتاب  ــيـ ــوار و پـ ــوصدشـ ــراي  عربـــيابـــنرا حل كرد و افكار  فصـ را بـ

ـور فهم ساختصاحب ـولانا جلال. نظران در زمينه انسان كامل درخ ـيم ـن روم نيز  الدي

ـرداخته است مانند ـحث پ ـن ب ـدرا. عرفاي نامدار ديگر به طرح اي ـلاص ـن ، م ملامحس

ـدالرزاق لاهيجـي، فيض ـوري، ملاعب ـي ن ـي مـدرس، ملاعل ـا عل ـوه، آق ـرزاي جـل ـي ـم ، م حكي

ـد و شـــمـــاري ديـــگـــر از بزرگان عرفان از  ايآقـــا محمـــدرضـــا قمشه، سبزواري نق

ـوص ـي النص ـام ـرده بهره ج علّامه ، القواعد تمهيددر  بن محمد تركه اصفهانى على. اندب

ــالدر  ســـيدمحمدحســـين طباطبايى جمله در  در آثار مختلف از  خمينىامام ، هالولاي هرس

 هالتعليق و چهل حديث، هو الولاي هالى الخلاف هيامصــباح الهدو  شــرح دعاى ســحر

درباره حقيقت انسان و انسان  انسان كاملدر كتاب  مطهرىو شهيد  هالفوائد الرضويعلى

سخن گفته سئله و نظريه  بدين ترتيب. اندكامل  ست م سان كامل روشن ا ر دهمواره ان

االله و محل تجلي اسما تمشي، االلهولي، االلههخليفبا عناويني مثل ميان عرفا مطرح بوده و 

اكنون با توجه به . اســتمورد توجه قرار گرفته و صــفات الهي و مظهر اســم اعظم 

سان كامل، اهميت سيت پرداختن به كاركردهاي مفهوم ان سا ست ، ضرورت و ح لازم ا

  .وجودي آن اشاراتي داشته باشيمهاي به منزلت و برخي ويژگي
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 جامع مُلك و ملكوت، انسان

تنها تفاوت نه. انســان در عرفان از موقعيتي ممتاز و جايگاهي بلند برخوردار اســت

ست سمان ا سان عرفاني مانند تفاوت زمين تا آ سان عرفي با ان سان، ان سي بلكه ان شنا

سان سي علميعرفاني با ان ضياتي ،)تجربي( شنا سفي ،)تجريدينيمه( ريا ) تجريدي( فل

كمالات ذاتيه خداوند تنها مظهر و جلوه ، انسان كامل. هاي بنيادين و اساسي داردتفاوت

جامع بين نشأتين است ، انسان كامل. گردد ظاهرتا از طريق او جمال و جلال الهي  است

سانيه صاحب مرتبه ان صري و روحاني به حدّ كمال وجود دارد و  شئه عن  و در او دو ن

ظهور صـورت كامل ، اوسـت و هدف و غايت خلقت، اسـت و تنها صـورت كامل حق

تنها حقيقتِ انسان است كه ظرفيت جمع حقايق خَلقي . حق و كمال جلا و استجلاست

، انسان كامل به حسب مرتبه. و الهي و توان صعود تا مرحله تعين ثاني و اول را داراست

ست صغير ا سان  سان كامل از طرف حقچرا؛ عالَم كبير و عالَم ان ستي ، كه ان خليفه بر ه

سان كامل به لحاظ برخورداري . است و جمع بين جمعيت الهيه و تفاصيل عالم است ان

سخه جامع و كامل، از جامعيت و گستردگي وجودي اي كه به گونه؛ نظام هستي است ن

  .شناخت او موجب شناخت عالم و آدم خواهد شد

ـن امام خمينـي در عرفانِ ـم وجـود ظاهر شـده نخستي ـي كه در عال ـسـان ، حقيقت ان

 ياو صـــورت حق و جلـــوه تمام اسما .)١٣٨ص، ١٣٦٨، امام خميني( كـــامـــل اســـت

ـال علياي الهي است ـث ـي و ام ـام .)١٦٠ص، همان( حسن ـن كلمات الهي استاو ت ـري  ت

ـــود به آخر مي )٥٤ص، ١٣٧٤، همو( ـــله اوست كه دايره وجـ ـــيـ ، همان( رسدو به وسـ

عـيـن ثابت انسان كـامل بـر سـايـر اعيان ثـابته  .)٥٦ص، همان( اعظم است أنب .)٥٥ص

ـويا  .)٥١ـ٥٠ص، ١٣٧٣، ينيامام خم( ممكنات سيادت دارد ـبه«: دانشتهن هاي هـمـه مـرت

ـدي  ـي و اب ـي الهي و صـورت ازل ـم احمـدي كه داراي خلافت كل ـرتبه ات ظهور به م

وهشتم از كتاب در پايان حديث سي خميني امام .)همان(» پذيـــرنـــدميپـــايان ، است

ــريف  ــم اعظم حق امّتآدم را مظهر  چهل حديثش ــته و  -يو عل جلّ -الهي و اس دانس

 اســت انســان كامل را مظهر اســم جامع و مرآت تجلي اســم اعظم بيان فرموده و معتقد
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، همه ذرات كائنات .»عالي استتمظاهر اسما و صفات حق، ترين آياتانسان كامل بزرگ

ستند -عزّوجلّ -آيات و مرآت تجليات آن جمال جميل  يمنتها هر يك به اندازه وعا؛ ه

حضرت كون  نيستند جز» اللَّه« يعنى، ولى هيچ يك آيت اسم اعظم جامع؛ وجودى خود

ّت كبرا قدس برزخي قام م تهُ -جامع و م َّت عَظَمَ يه هبِعظََمَ جَل َّه « -بار َالل عالى خَلَقَ ف تَ

فاتِهِ هوَ جَعَلَهُ مِرْآ هصــورتَِهِ الجْامِعَالأنْســانَ الْكامِلَ و الآدمََ الأوَّلَ عَلى مائِهِ و صــِ قالَ  .»أســْ

يخُ الكبيرُ ورَ«: الشَّـ ، هنسـانيَّلاا هالأسـماءِ فِى هذِهِ النَّشـأَمِنَ هالإلهيَّ هفظََهَرَ جَميعُ ما فِى الصُّـ

حازَتْ رتُْبَ َتِ الْحجُّ وَ الْجَمْع هطَحاالا هفَ قام ِهِ  هذا الْوُجودِ و ب َّه عَلَى الْمَلائِكَ هبِ  .»هلل

خداوند متعال انسان كامل و آدم نخستين را بر صورت جامع خويش آفريد و او را آينه «

حق در  يهمه آنچه از اســما«: شــيخ كبير گفته اســت. اســما و صــفات خويش قرار داد

ئه انسانى ظاهر گشت و انسان به اين وجود به رتبه احاطت به نش، جميع صور الهى بود

ــت ــتگان ثابت گش ــيد و حجت حق بر فرش بيان  از .)٦٣٦ص، ١٣٧١، همو(» و جمع رس

ملائكه و تكريم را از بين ســـاير  را بر تعالي آدم تشـــريف حق ســـرّ حضـــرت امام 

ـــريفهموجودات و نســـبت يهِ مِن رُّوحِيوَنفَخَْتُ « دادن روح او به خودش در آيه ش » فِ

شن مي؛ شودمعلوم مي )٢٩: حجر( سان ) ره( امام خمينيشود از ديدگاه از اين رو رو ان

شدكامل مانند آينه شته با ست كه دو چهره دا صفات الهي  او ةدر يك چهر: اي ا سما و  ا

نمايد و در نماي او شهود ميخود را در آينه حق -سبحانه -كند و حقظهور و تجلي مي

انسان  دهد وعالم هستي را با تمام اوصاف و كمالات وجودي نشان مي، ديگر آن چهره

ترين آيات كريم، كامل از آن جهت كه خليفه خدا در زمين و نشانه او در همه عالم است

ستترين حجتالهي و بزرگ سان به؛ هاي او تنهايي واجد همه مراتب غيب و بنابراين ان

  .شهادت است

  الهي اعظمتجلّى انسان كامل 

تعالى در انسـان ظهور حق. خداوند انسـان را آفريد كه مظهر اتم و اعظم الهى اسـت

به . كمال اســتجلا گويند، كامل را كمال جلا و شــهود حق خود را در آيينه انســان كامل
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؛ ممكن نيست خداوند با همه شئون خود تجلّى كند جز بر انسان كامل  امام خمينىتعبير 

مظهر اســم خاصــى ، موجودات ديگر حتى عقول و نفوس و فرشــتگان مقربزيرا همه 

ـــان به همان اســـم بر آنان تجلّى مى يك از آنها مقام  كند و هرهســـتند كه پروردگارش

سانى و مدينه نبوى چون در هيچ . معلومى دارد كه امكان گذر از آن را ندارد اما يثرب ان

 لوى و شايسته خلافت كبراى حق استحامل ولايت مطلقه عِ، مقام خاصى توقف ندارد

ضرت امام  .)١٥٩ص، ١٣٦٢، خمينىامام ( سماي الهي  ح سان كامل و تعاليم ا در مورد ان

سان و تعليم او را به ربّ محمدّ «: فرمايندمي سبت داده و ربّ  خداى تعالى خلقت ان ن

ستچنان محمدّ  سما مقرّر ا ست، كه در علم ا سم جامع اعظم ا سم . ا مبدأ ، اعظماين ا

، همو(» مبدئيت اين اســم را ندارندخلقت انســان كامل اســت و ديگر موجودات لياقت 

در مورد انسان كامل و تعاليم اسماي الهي به حضرت  يا حضرت امام  .)٢٦٥ص، ١٣٧٧

ست كه جامع همه مراتب عقلى و مثالى  كه بدان«: اندفرموده  آدم سان وجود كاملى ا ان

سّ  ستى بوده و عواو ح شهود و آنچه در آنها ست، لم غيب و   كهچنان؛ در او منطوى ا

ـــما را به آدم آموخت" خداوند متعال فرموده  -و مولاى ما و همه موحدين "و همه اس

ــلوت ــتى و حال آنكه آيا مى" چنين فرموده -اللَّه عليهص پندارى كه تو ذره كوچكى هس

شده سان با مُ "عالم اكبر در تو پيچيده  ست و با ملكوتمُ، لكپس ان ملكوت و با ، لك ا

ـــم حضـــرت امام  .)٧-٨ص، ١٣٧٤، همو( »...جبروت، جبروت ترين را كامل» االله« اس

سماي الهي و در ميان مظاهر آن سان كامل را كامل، ا ، همو( داندترين مظهر خداوند ميان

  .)٥٣١ص، ١٣٧١

  انسان كاملمعرفتي و معنويتي كاركرد 

سانيت و در تحليل ) ره( امام خميني صيرورت از حيوانيت به ان سان در  حقيقت ان

امر حيوان  يســـان در ابتداان«: نويســـدتعالي ميشـــدن براي حقيافتن تا آينهتكامل

ست سان در اول پيدايش پس از طى منازلى. بالفعل ا ست ك، ان ضعيفى ا جز  هحيوان 

ــانيّت ــاير حيوانات ندارد و آن قابليّت، به قابليت انس ــانيت ، امتيازى از س ميزان انس
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ست ست. فعليه ني سان حيوانى بالفعل ا در ابتداى ورود در اين عالم و تحت . پس ان

، همو(» نيســت، هيچ ميزان جز شــريعت حيوانات كه اداره شــهوت و غضــب اســت

ــت «: اندنيز فرموده .)١٦٨ص، ١٣٨٨ ــان يك موجودى اس ــاير كه انس در ابتدا مثل س

ست شد بكند. حيوانات ا اللَّه  هشود كه بالاتر از ملائكد روحانى مىيك موجو، اگر ر

تر يك موجودى اســت كه از همه حيوانات پســت، شــود و اگر طرف فســاد برودمى

انســان در بدو فطرت ) ره( امام خمينينظر  از .)٤٤٦ص، ١٣٧٨، ينيامام خم( »...اســت

ست نيز كه خالي از مقابلات آنها چنان؛ خالي از نحو كمال و جمال و نور و بهجت ا

لذا استعداد كمال و ترقي و تعالي وجودي را داراست و فطرتش بر استقامت ؛ هست

ــت ــان كمال حقيقي را در  .)٢٧٢ص، ١٣٨٨، همو (ر.ك: و مخمر به انوار ذاتيه اس ايش

ست سان مراقب خود بود و رشد كرد مي، قرب به خدا كه كمال مطلق ا داند و اگر ان

 نظر از .)٤٤٦ص، ١٣٧٨، همو (ر.ك: گرددملائكه ميبالاتر از ، و وجود روحاني يافت

ــان مقامي، امام ــ انس ــته بلندمرتبه د اريبس و گرفته و ما فوق تمام موجودات قرار اش

را  يو روحان يهاي كمال و ســعادت و مراتب معنوقله نيبه بلندتر دنيرســ ييتوانا

 مافوق عقل، يوانيمراتب مافوق ح كيو  يوانيمافوق ح حدّ كي انســان. داراســت

ــد به مقامي) دارد( ــان را ) ره( ينيخم امام. ميكن رياز آن تعب ميتوانيكه نم تا برس انس

سم اعظم اله صغو عالَ يا ست و ريم  صاره ه  خالص و، پاك يكه از فطرت دانديم يع

ـــت يخداداد مام  )١٤٦-١٤٤ص، ١٣٨٠، همو (ر.ك: برخوردار اس كه در اين جهت ا

شارطه، توبه، عزم، هايي چون تفكرروش سان به ، م سبه را در تكامل ان مراقبه و محا

ـــته و مطرح كردندترين درجات و رفيععالي ، همو( ترين مقامات معنوي لازم دانس

ــاً .)١٠-٦ص، ١٣٨٨ ــاس ــان اس ــهفيخل انس ــت و نيزم درخداوند  نياالله و جانش  اس

ست عظ يموجود ستعدادها خداگونه و، پاك يبا فطرت ميا شيدن فطعيتبا كه  ييا بخ

سعادت ابدي و حقيقي نايل آيد وبه آنها مي سان ياللههفيمقام خل تواند به  دلالت  ان

ــان ييو نها يقيحق تام بر مقام ــان«: انديا فرموده. دارد انس و  يوانيح حدّ نيبه ا انس

ـــتيمحدود ن يعيطب امام ( هماهنگ كنند، آمدند تا ما را با ماورا ايانب نيهم يبرا. س

: اندكه فرمودهچنان ؛)٢٥٧و  ٦٥ ،٦٢، ١٢، ١٠صص، ١١ج /٣٥٨ص، ١٢ج، ١٣٧٨، ينيخم
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ــان« ــت يمتناه ريگفت غ ديبا باًيتقر، تيترب يبرا تشيادراكاتش و قابل انس اگر  ...اس

لازم  ييايانب، كردند بودرشد مي واناتيكه ح يتا همان حد واناتيح ريانسان مثل سا

سان لاحد« به تعبير امام .»...نبود ست در همه چيز ان و  ٣٧٥ص ، ١٩ج، ١٣٧٨، همو(» ا

ندارد«: و فرمود )٨١ص، ١٣٧٧ ناهى  باطن خودش و فطرت خودش ت »  انســـان در 

  .)٢٠ص، ١٦ج، ١٣٧٨، همو(

  كاركرد معرفتي

شته شأ ، چون ذات مقدس الهى از حيث مقام احدى خود هيچ ارتباطى با خلق ندا من

ضات  ستآثار و فيو شد و بايد براى ارتباط ، ني شته با بين خلق و خالق رابطى وجود دا

ست سالت و امامت ا سان كامل  .)١٨٢ص، ١٣٦٨، همو( اين رابط همان مقام معنويت ر ان

سطه فيض الهي در حفظ عالم هستي است سان كامل  -سبحانه -يعني حق؛ وا در آينه ان

شده. كندتجلي مي ستي با ، انوار تجليات حق از آينه دل او به عالم و آدم فايض  نظام ه

ــيدن آن فيض ــدحفظ مي، رس ــان كامل در عالم باش ــود و تا زماني كه انس  -از حق، ش

ــبحانه ــت مي -س كند و عالم با اين تجليات ذاتي و رحمت رحماني و رحيمي درخواس

را واسطه فيض  انسان كامل امام خميني . مانداستمداد و فيضان تجليات حق محفوظ مي

توسط انسان كامل و ولىّ مطلق صورت گشت همه موجودات داند و معتقد است بازمي

سحر خود فرموده شرح دعاي  سلطنت« : اندگرفته و در   هفى حضر هالمطلق هوللَّه تعالى ال

سماء اى الاعيان الثابتعلى الغيب بالفيض الاقدس صورالا صّفات الالهيّه و  سماء و ال ؛ هالا

الّا انّ ، هالماهيات الكليّه والهويات الجزئيعلى ، بالفيض المقدس هالشـــهاد هوفى حضـــر

ط الانســان الكامل و الولىّ المطلق فى  عند رجوع الكّل اليه هالتام هبروز الســلطن بتوســّ

انســان كامل را واســطه در ايجاد و   حضــرت امام .)١٣٧ص، ١٣٧٤، همو(» الكبرى هالقيام

ط انّ عود المو«: اندمعرفي نموده و آورده رجوع موجودات ـــّ جودات الى اللَّه تعالى بتوس

 هبمنزلو انّ الموجودات ، العقل هو واجد مرتب هالالهيّ هصاحب النّفس الكليّ، الولى المطلق

 هفكما انّ بدو ايجادها من الحضر. القوى و الآلات و المتفرعّات من وجود الانسان الكامل
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سان سّط ربّ الان ضر الغيب بتو شّهاد هالكامل و فى الح سان الكامل  هال سّط نفس الان بتو

ـــطه  .)١٠٩ص، ١٣٧٥، همو(» عودها و ختمها كذلك در بياني ديگر انســـان كامل را واس

سرّ اختلاف مرتبه  .)٨٢ص، ١٣٧٣، همو( دانندبرپايى قيامت كبرى مي گرچه امام معتقدند 

ــت كه ولىّ مطلق اوليا را در پيامبر  ــت، اس ــوجو نمود و در بايد جس رح تعليقات بر ش

صوص الحكم  ضر«: اندخود مطلب را اين گونه آوردهف الذّاتِ  هفالولىّ المطلْقُ مَن ظَهر عَن حَ

 هالاحديّ  هالاحمديّ هفالولاي. بِحَســبِ المقامِ الجَمعى وَ الاســمِ الجامعِ الاعظمِ ربِّ الاســماءِ وَالاعيان

ــمِ الاحدىِّ الجَمعىِّ هالجمعيّ ــائرُ الأولياءِ مَ مَظهرُ الاس فَكَما أن لا  ....ظاهر وِلايتِه و مَحالّ تَجَليّاتِهوس

 هولاوِلايَ  هكذلك لانبوّ، تجَلّى اَزَلاَ وَابَداً إلّا التجلّى بالاسمِ الاعظَمِ وَ هوالمُحيطُ المطُلقُ الازلىُّ الاَبدىّ

سمِ ، الَّانبوّته وَ ولايتِه وَ امامتِه هو لاإمامَ شحات الا سماءِ و رَ سائرُ الأ و  هالأَعظمِ وتَجَلّياته الجماليَّو 

الأحمدى وَ تجليّات نُوره الجَمالى وَ الجلالى وَ اللّطفى و و ســـائر الأعيان رَشـــحات العين، هالجلاليّ

عالى هُوَ الهو المطلق وَ هُوَ . القهرى َّه تَ َالل له-ف يه و آ َّه عل لَّى الل ، ١٣٦٨، همو(» المطلقالولىّ -صـــَ

كسى است كه از حضرت ذات به حسب مقام جمعى »  مطلقولىّ« بنابراين .)٤١-٣٩ص

»  ولايت احمديه احديه جمعيه« ظهور يافته و -كه رب اسما و اعيان است -و اسم اعظم

ست و ديگر اوليا مظاهر ولايت و محل سم احدى جمعى ا پس . هاى تجلّى اويندمظهر ا

ــم اعظم ــم محيط مطلق كه  -همان طور كه در ازل و ابد هيچ تجلى جز تجلى به اس اس

هيچ نبوتّ و ولايت و امامتى نيز جز نبوتّ و ولايت ، وجود نداشته -ازلى و ابدى است

ست شات و امامت نبوده ا سماى ديگر تراو سم اعظم و تجليات جمال و [درياى و ا ] ا

و تجليات نور جمال و  ] احمدى [جوشــان قطران چشــمه، جلال اويند و ديگر اعيان

از نظر مبارك حضرت امام  .)٣ -٤ص ، ١٣٧٤، همو (ر.ك: جلال و لطف و قهر او هستند

 صــادق اماماسـت و به حديثي از  فناكردن رسـوم عبوديت، ولايت  اند كه اسـتناد كرده

» هكنه العبوديّالتى هى، هفهى الرّبوبيّ، هافناء رســـوم العبوديّ هالتامّ هانّ الولاي ..«.: فرمايدمي

ـــم اعظم راولايت مطلقه عارف بزرگ خمين  .)١٧٩ص، ١٣٦٨، همو( داند و مي مظهر اس

تبيين نموده و در مكتوبات خود  ولايت مطلقه الهىرا  بر خلق سبب قيوميت معصوتين 

خداوند عرش و كرسى " وارد شده  ه از ناحيه آن بزرگوارانكچنان ..«.: اندمرقوم داشته

شت  شيد و ماه را از نور ما آفريدو به شينيز در . "و جهنم و خور از زيارت جامعه  بخ
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شما ختم خواهد نمود" آمده كه شما آغاز كرده و به   بنابراين هر. "خداوند خلقت را با 

شد شيده با شهود، كس كه از جام وجود نو شد يا  سعيد ، از عالم غيب با شد يا  شقى با

آدم و غير او تحت " رســيده كه از پيامبر  كهنچنا؛ داخل در مقام ولايت مطلقه اســت

ستند سلوك داخل در ولايت مطلقه گردد و هر "لواى من ه سير و  از اهل ، كس از راه 

ــت ــعادت اس ــتدژ محكم و ايمنى) ولايت( زيرا كه؛ س هرچند كه ؛ بخش از عذاب اس

به سوى ولايت مطلقه  -ناچاربه -اعم از شقى و سعيد و حق و باطل، سلوك هر سالكى

ست سوى خداى تعالى ا ست و از باب ولايت به  سوى رحمن الرحيم اگر . ا حال يا به 

ن و سعادتمندان است يا به سوى مضل و منتقم اگر از ستمگران و شقاوتمندان ااز مؤمن

ست سم اللَّه جامع ا سوى ا ست و همه به   و "گرديدباز مى، گونه كه بيافريدتانهمان". ا

سوى او باز مىيز خداهمگى ا" سم . "گرديميم و به  پس مقام ولايت مطلقه الهى مظهر ا

ست "اللَّه" اعظم سله وجود و پايان آن و اول وجود و آخر آن ا سل سر ولايت مطلقه . و 

طه حلچون نق تب و مرا غاز از او و ) مختلف( اى اســـت متحرك در مرا كه آ وجود 

ست سوى او شت به  جميع را  ولايت مطلقه علويّه، امام .)٥٦ -٥٧ص، ١٣٧٥، همو(» بازگ

معرفي نموده و در كتاب ارزشمند  داند و ظهور الوهيت را حقيقت ولايتميشئون الهى 

ـــت و آن ، حقيقت خلافت و ولايت«: فرمايندخود مي هآداب الصــلو ظهور الوهيّت اس

صل  ست و هر موجودى كه حظّى از وجود دارد از حقيقت ا الوهيّت وجود و كمال آن ا

ــت  ــر  هحظّى دارد و لطيفه الهيّو ظهور آن كه حقيقت خلافت و ولايت اس ــرتاس در س

، كائنات از عوالم غيب تا منتهاى شــهادت بر ناصــيه همه ثبت اســت و آن لطيفه الهيّه

سط و نفس الرحمان و  حقيقت ست كه بِعَيْنِه باطن  "حقّ مخَْلوقٌ بِهِ"وجود منب خلافت ا

ــتختميّه ولايت مطل ــرت امام .)١٤١ص، ١٣٧٠، همو(» قه علوّيه اس ــت  حض  معتقد اس

متحد با مقام ولايت مطلقه علويه است و از اين مبحث نتيجه ، مقام ولايت رسول خاتم«

تنها از ، له ربط حادث به قديم و متغير به ثابت كه در فلسفه مطرح استئگيرد كه مسمى

س ستئطريق همين م سطهزيرا ه؛ له عرفانى قابل حل ا شه نياز به يك وا اى داريم كه مي

ست و اين برزخ ست، برزخ بين آنها  "فيض مقدس"اين رابط را . رابط حادث به قديم ا

ناميم كه مقام برزخيّت كبرى و وســـطيت عظمى را دارد و اين مى "وجود منبســـط"يا 
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حضرت در ادامه بحث  .)١٤٨ص، همان(» فيض مقدس همان مقام روحانيت رسول است

تمام دائره وجود از «: اندفرمودهگونه ترســيم  عظمت مقام رســالت ختميه را اين امام 

خوار نعمت آن سرور هستند وجوداً و هدايتاً ريزه، عوالم غيب و شهود تكويناً و تشريعاً

و آن بزرگوار واســطه فيض حق و ربط بين حق و خلق اســت و اگر مقام روحانيت و 

ستفاده از مقام غيب احدى نبود و فيض ولايت مطلقه او نبود احدى از موج ودات لايق ا

كرد و نور هدايت در هيچ يك از عوالم ظاهر عبور به موجودى از موجودات نمى، حق

  .)١٥٠ص، همان(» و باطن نمى تابيد

  كاركرد معنويتي

سير و سلوك يا سفرهاى معنوى است ، راه رسيدن به ولايت خاصهناگفته نماند كه 

. اســتصــورت گرفته مراتب آن نســبت به رفت تقريرهاى مختلفى كه از جانب اهل مع

سالك به معنويتي و در بعد  اكنون ستيابي  سان كامل در د ترين عاليسلوكي به نقش ان

كمال حقيقي و همچنين به مراحل و منازل آن در قوس صـــعود و درجات معنويت و 

شاره  سان كامل ا شراف و ولايت ان سير تحت ا به تعبير . شودميضرورت پيمودن اين م

ــت آملي ســيدحيدر ــان اس ولايت در همه  .)١٦٧ص، ١٣٧٥، آملي( ولايت كمال اخير انس

. االله اســتمتضــمن حقيقت فناء في، تصــرف و ربوبيت، محبوبيت، معاني آن مانند قرب

صفات حقاني شري و بقا به  صفات ب سان كامل با فناي كامل  ترين درجه واجد عالي، ان

پس باطن خلافت مطلقه مرتبه مطلق فناء في . شــودفت مطلقه ميقرب و حائز مقام خلا

ست، االله و بقاء باالله ست . يعني ولايت مطلقه الهي ا اين ولايت مطلقه همان امانت الهي ا

ولايت جوهر و . كه بر هستي عرضه شد و تنها انسان كامل اين امانت را به دوش كشيد

ــت و از ولايت جامع و ــ گوهر نبوت اس ــاره  ه وولايت خاص از ختم ولايت ولو بالاش

صل اقوال به ولايت در عرفاندر كتاب  .سخني به ميان آورد شده كه ماح صار آورده  اخت

ــ. به معناى قرب مأخوذ است» ولى« لغت از درولايت «: آن اين است فتح واوـ  به ولايتـ

سلطنتابه معن ست و به كسر واو به معانى  امارت ، نقابت، قدرت، ى نصرت و محبت ا



 

 

دم
 مق

ي
تح

ه ف
طم

 فا
 و

گر
ود

 ر
واد

دج
حم

م
 

٩٤ 

 

ست ست از اينكه عبد هنگام فناى از . و توليت آمده ا صطلاح عرفا عبارت ا ولايت در ا

عهده گيرد و او را به مقام قرب و تمكين  به حق باقى گردد و حق توليت او را بر، خود

برساند و در او تحولّ بنيادين صورت پذيرد و اخلاق و اوصاف و علوم و قدرت و فعل 

ــفات اوعارف . او الهى گردد مواظب بر طاعات او و پرهيزنده از محرمات ، به خدا و ص

شد و از فرورفتن در گرداب لذّت ، ١٣٨٥، نژادروحاني( .»برتابد ها روىشهوت و هااو با

ــت .)٣٥-٣٦ص ــختي، اين راه همان طوري كه اميدبخش اس ــان . هايي داردس وقتي انس

س گرفته و در يك آرامش مطلق به به حقيقت هســتي ان، اين مقام لقا برســدبه تدريج به

سان را به اين مقام مي. بردسر مي ساندچيزي كه ان ست، ر حقيقت ولايت در . عبوديت ا

 و معصــومان  االله داراي مراتب و مقول به تشــكيك اســت و از ولايت رســول، انســان

ولايت بنابراين ؛ گرددمي گرفته تا ولايت سالكان غير معصوم و مادون آنها همه را شامل

ــيانت شــخص از دارايي: داراي مراحل و مراتبي اســت هاي يك مرحله آن حفظ و ص

شامل معرفت ست كه  شيطان ا ستبرد  علم و عمل ، اخلاص، علمي و عملي خويش از د

ــت ــخص فقط بر خود ولايت . اس ــت و ش در اين مرحله محدوده ولايت او محدود اس

حدوده. دارد يت م له دوم ولا ـــيعدر مرح گيرد و علاوه بر حفظ مي در بررا تر اي وس

ن تريمرحله نهايي ولايت كه در عالي. الهي نيز بايد مراقبت نمايد هاياز سرمايه، خويش

ستها افق صمديّت حق، قابل ارزيابي ا ست كه مظهر  سان كامل ا تعالي بوده و ولايت ان

هده، از اين منظر هان را بر ع تدبير ج و ) ٦٨ص، جوادي آملي( گيردمي به اذن الهي 

ضرت امام  شيه خود بر  ح سبزواريدر حا سان كامل  شرح منظومه  صداق ان در تبيين م

، شودانسان كامل كسي است كه فيوضات عالم بالا را به نحوي كه افاضه مي«: اندآورده

برســاند و خلاصــه نه از آن ، طوري كه بايد به پايين فيض بدهد به؛ حفظ و ضــبط كند

شد و  ستش كوتاه با ضرت پيامبر جامع الكلم ؛ نه از اين طرف غفلت كندطرف د لذا ح

ترين موجود بين موجودات ممكنه اســـت و معناي نبوت ختميه هم اين اســـت و كامل

تواند همه تجليات چون مي؛ زيرا اكمل اوست؛ است كه ممكن نيست بيش از يكي باشد

شف جمال ست در او روي م، با عظمت را درك كند و ك لذا ؛ دهديآن طور كه ممكن ا

، امام خميني(» تواند رسيدگي كندبه همه موجودات از وجود كامل تا آخرين تجليات مي
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سحردر ) ره( خميني امامدر اينجا به فرازهايي از كلام  .)٤١٨-٢١٤ص، ١٣٨١  شرح دعاي 

شاره مي سمي تجلي كند و او به  -سبحانه -گاه حق پس هر«: شودا سالكي با هر ا براي 

سد سمي بر سم جامعي مي، مقام هر ا شود كه در آن همه قلب او آماده پذيرش تجلي ا

ت وجود داشته و مشتمل بر كثرت در وحدت و بقاي بعد از فنا و وشئونات و تمام جبر

ند تفصـــيل از خداوي و صـــفاتي و افعالي را بهيوحدت در كثرت بوده و تجلي اســـما

ست -با اين مرتبه. كندسبحان طلب مي سفر چهارم ا سير الي االله و   تبمرا -كه آخرين 

. شودزيرا در اين مرتبه بقاي بعد از فنا و استهلاك تام حاصل مي؛ رسدسير به پايان مي

صيل و وحدت  ستقرار در مقام جمع و تف بدون ترديد حفظ و نگهداري همه مراتب و ا

ساني و كاملاز بالاترين مر، و كثرت ست كه حقيقت اتب ان سلوك ا سير و  ترين مراحل 

آن جز براي رسول خاتم و اولياي او كه از مشكات وجود او نور علم و معرفت دريافت 

صفات او آموخته صباح ذات و  سلوك و طريقت را از م صل نمي، اندكرده و  » شودحا

ان جهت وجود دارد كه آنها بد اين منزلت براي ائمه  .)١٦٠ص، ١٣٧٤، امام خميني (ر.ك:

بيت آن حضــرت نيز  اهل، االله اســتظل گونه كه پيامبر اكرم  االله هســتند و همانظل

شاره بدين حقيقت امام خمينيلذا ؛ دانااللهظل ست«: اندفرموده ضمن ا سايه ا سايه . ظل 

االله كسي است كه تمام حركاتش ظل. خودش هيچ ندارد؛ ظل استهمه چيزهايش به ذي

، ســايه خودش هيچ حركتي ندارد، خودش هيچ، امر خدا باشــد [و] مثل ســايه باشــد به

، االله اســـتن ظليمنؤاميرالم. همان طور حركت كند، ظل هر حركتي كرد ســـايه همذي

امام (» هرچه است از خداست، است كه هيچ حركتي از خودش ندارد االلهپيغمبر اكرم ظل

ــان  .)٢٠٦ص، ١٢دفتر ، ١٣٨٧، خميني ــداق ؤدر جاي ديگر از اميرمايش منان به عنوان مص

دانسـته  -سـبحانه -حق بارز انسـان كامل ياد كرده و او را مظهر جميع اسـما و صـفات

ي ستوانم بگويم و كمن درباره شخصيت حضرت امير چه مي«: فرمايدكه ميچنان؛ است

وگوي ما و به گفت، اي كه اين شــخصــيت بزرگ داردابعاد مختلفه ؟تواند بگويدچه مي

شري در نمي صفات . آيدسنجش ب سما و  ست و مظهر جميع ا سان كامل ا سي كه ان ك

تعالي بايد هزار تا باشد و ما از عهده بيان ابعادش به حسب اسماي حق، تعالي استحق

ــفات الهي در ظهور و در بروز در دنيا و در ، توانيم برآييميكي آن نمي ــما و ص تمام اس



 

 

دم
 مق

ي
تح

ه ف
طم

 فا
 و

گر
ود

 ر
واد

دج
حم

م
 

٩٦ 

 

در اين شخصيت ظهور كرده است و ابعادي كه از او مخفي  كرم عالم با واسطه رسول ا

-٢٢١ص، ١٢دفتر ، ١٣٨٧، همو(» بيشــتر از آن ابعادي اســت كه از او ظاهر اســت، اســت

همين ابعادى هم كه دســت بشــر به آن رســيده اســت و «: فرماينددر ادامه مي .)٢٢٣

سدمى ست، در يك مردى، ر شده ا صيتى جمع  شخ متناقض و جهات جهات : در يك 

ضاد سانى كه در حال اينكه زاهد و. مت ستبزرگ ان ترين جنگجو و بزرگ، ترين زاهد ا

سلام ست در دفاع از ا ست به . شوداينها در افراد عادى جمع نمى، جنگجو آنكه زاهد ا

در عين حالى كه در . آنكه جنگجوست زاهد نيست، جنگجو نيست، حسب افراد عادى

ـــت آن طور زهد مى ردند و آن طور در خوراك و در آن طور چيزها به حداقل كمعيش

شتندقدرت ، كردندقناعت مى ست كه، بازو دا  آن قدرت بازو را و اين هم جزو امورى ا

ـــت، جمعش ـــادين اس در عين حالى كه داراى علوم متعدده و داراى علوم . جمع متض

ست سلامى ا ساير علوم ا شتهبينيدر عين حال مى، معنويه و روحانيه و  ، اىم كه در هر ر

ها حضــرت امير را از پهلوان، داننداو را از خودشــان مى، اندمردمى كه اهل آن رشــته

عرفا حضرت امير را از ، دانندفلاسفه حضرت امير را از خودشان مى، دانندخودشان مى

اهل يك هر قشــرى كه ، دانندفقها حضــرت امير را از خودشــان مى، دانندمىخودشــان 

شته  ستر ضرت امير را از خودش مى، ا ست ...داندح ضرت امير از همه ا داراى ، وح

بنابراين معلوم  .)٦٤-٦٣ص، ١٩ج، ١٣٧٨، همو(» همه اوصاف است و داراى همه كمالات

سان كامل حقيقت محمدي ، شود كه اگر طبق گفته بزرگان اهل معرفتمي ست و  ان ا

يا اولين و كامل   محمد بن عبدااللهترين مظهر آن در عالم طبيعت وجود مقدس خاتم انب

ست ضرت اهل از باب تعدد مظاهر بعد از پيامبر اكرم ، ا صاديق حقيقي و ، بيت آن ح م

ستند سان كامل ه شين . بارز ان ست  امام خمينيبا توجه به مطالب پي سان بر اين باور ا ان

ست سي ا سم اعظم را  كامل با اين عظمت وجودي تنها ك موخت و تنها آكه خدا به او ا

ست شد كه همان ولايت ، او بود كه توان شته با ظرفيت وجودي تحمل امانت الهي را دا

ست و از اين ولايت مطلقه به   امام خميني. شودتعبير مي» فيض مقدس« مطلقة عرفاني ا

زيرا بر ؛ داندر ميصـــاحبان واقعي اين ولايت عرفاني و باطني را پيامبر اكرم و ائمه اطها

اند و با هم اتحاد وجودي و ائمه اطهار از نور واحد آفريده شده آن است كه پيامبر اكرم 
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ــــ٣ص، ١٣٨١، همو (ر.ك: دارند را نيز يكي از   آدمالبته ايشــان در جايي حضــرت  .)٤ـ

 پيامبران همة امام خميني نظر و از) ٦٣٥ص، ١٣٧٣، همو( كندمصاديق انسان كامل تلقّي مي

سان كامل بوده خويش زمان در ستبزرگ كه اندان سان كامل البته پيغمبر اكرم ا  ترين ان

انســان كاملي اســت كه در رأس مخروط اين  البته پيامبر  .)٢٣٤ص، ١٦ج، ١٣٧٦، همو(

 از، است توحيد سرّ كه نيز علوي مبارك وجود و) ٤٢١ص، ١٢ج، همان( عالم واقع است

صاديق ست م سان كامل ا ضرت. ان سان كامل ح صر ما ان ست كه ) عج( مهدي اما در ع ا

امام با اشاره به شأن اجتماعي بنابراين  .)٢٩٨ص، ١٣٧٨، همو( عصاره و فشردة عالم است

شئه از اينشئه هر در پيامبر شأن: فرمايدمي پيامبر اكرم  آن  عوالم از عالمي هر در وها ن

، همو( نگذارد كه آنها از حد اعتدال خارج شوند، است كه حدود الهي را محافظت نموده

ــتگيري دينداران  ةوظيفو ) ٨٥ص، ١٣٧٦ ــاحب ولايت الهي را در دس ــان كامل ص از انس

عالم نوراني به  ماني و ورود  ياي ظل ندمعنوي و حقيقي مي، دن م؛ دا  ةاز اين رو براي ه

سان شند، براي خود، طريق حقيقت داند درها لازم ميان شته با شد راه دا زيرا ؛ ولي و مر

ــعادت حقيقي محقق مي ــت كه س ــان كامل اس ــف . گرددتنها به ولايت انس با اين وص

توان گفت ائمه اطهار صـــاحبان ولايت به معناي اخص و واقعي و حضـــرت مهدي مي

  اكرم رسول كه طوري همان: گويددرباره ولايت ايشان مي. صاحب ختم ولايت است

سب ست موجودات جميع بر حاكم واقع به ح ضرت، ا  بر حاكم طور همان  مهدي ح

ست موجودات جميع سل خاتم آن، ا ست ر  كلي ولايت خاتم آن. ولايت خاتم اين و ا

صاله ست بالا ست تبعيت به كلي ولايت خاتم اين و ا امام  .)٢٤٩ص، ٥ج، ١٣٧٦، همو( ا

هاي عرفاني و سياسي بلكه بر چنين باوري است و اين باور را نه تنها در نظريه  خميني

ــيس و تثبيت و تكامل نظام جمهوري  ــلامي و دوران تأس در حدوث و بقاي انقلاب اس

خوبي نشان داده و ديدگاه تلفيقي عرفان و سياست را اسلامي و حكومت ولايت فقيه به

با عنصـــر در متن جامعه و تحولات مختلف آن و ت ـــلوك فردي و اجتماعي  مزيج س

و كارآمدي همراهي و همگرايي عرفان و سياست را در عمل  محوري قيام الله نشان داده

در عرفان نظري و در موضــوع  رابطه تعاملي عرفان و ســياســت را امام . انداثبات كرده

جلي ولايت و انســـان كامل ت« االله تبيين كرد و بر اين باور بود كههانســـان كامل و خليف
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، ريشــه و ســرآغاز خلافت محمدي بوده، اين خلافت نه تنها روح. خلافت الهي اســت

ستخلاف  صل جريان خلافت و خليفه و ا ساني و ا ساس خلافت در همه عوالم ان بلكه ا

  .)٢٧ص، ١٣٧٦، همو(» گيرداز همين خلافت سرچشمه مي

  سياسي -كاركرد اجتماعي

ست كه باعث  ياربعه عامل مهمار سفاز ا» سفر في الخلق بالحق« براي عارف باالله ا

سي مي سيا سوي حق و . شوددخالت در امور اجتماعي و  سفر از خلق به  سفر اول  در 

از ، هاي ظلماني و نوراني را كه ميان او و حقيقتش هســتآن به اين اســت كه حجاب

جاب مامي ح يان بردارد و ت ماني نفســــانيم جاب، هاي ظل و  هاي نوراني عقليح

كند و جمال حق را مشاهده ميعارف دارد و را از ميان بر مي هاي نوراني روحيحجاب

ستاز خود فاني مي سفردوم سفر . شود كه اين مقام فنا ست از  من الحق « كه عبارت ا

سيله حق انجام مي» ق بالحقحالي ال سفر به و سالك به ، گيردو اينكه  ست كه  از آن رو

اني شــده اســت و ســلوكش از مقام ذات به ســوي مقام ولايت رســيده و وجودش حق

و ســپس داراي ولايت تام  شــودي الهي ميهمه اســمامظهر شــود و كمالات شــروع مي

شــود و به شــود و ذات و صــفات و افعالش در ذات و صــفات و افعال حق فاني ميمي

ــد و دايره ولايت تمام ميمقام فنا از فنا مي ــوم آغاز ميرس ــفر س ــودگردد و س ن و آ ش

سفر ست از  سلوك او در مراتب ، و در اين موقف» من الحق الي الخلق بالحق« عبارت ا

كند و نصيبي از نبوت بر و در عالم جبروت و ملكوت و ناسوت مسافرت ميبوده افعال 

ــل مي ــوداو حاص ــريع براي او نمي؛ ش ــفر چهارم آغاز ولي مقام تش ــد و بالاخره س باش

در . حق است ا معيّتسفر از خلق به سوي خلق ب» حقالخلق بال في« گردد و آن سفرمي

هاي آنها را كند و ســودها و زياناين ســفر مخلوقات و آثار و لوازم آنها را مشــاهده مي

سوي االله و آنچه ميمي شان به  شت اي سوي خدا داند و به كيفيت بازگ تواند آنان را به 

كه را كه مانع از ســيرالي االله  پس همه آنچه را كه دانســته و هر. شــودآگاه مي، بكشــاند

در سفر چهارم است كه  .)٢٠٧-٢٠٥ص، ١٣٧٣، همو( رساندبه اطلاع ديگران مي، است
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اي از آن مقام گاه رشحه و رقيقههستند و آن مصداق اتم و اكمل آن رسول خدا و امام 

سئوليت تربيت و تكميل مردم يا جامعه شامل حال عارف الهي مي، و معنا را شود كه م

ـــازي و حقيقت و عدالت را عملي كندگيرد تا جامعهبه نحو حداكثري بر عهده مي . س

ست شريعت ا صول عمل به احكام فقهي و التزام به  بنياد معنويت ، آري معنويتي كه مح

ـــلوك عرفاني با  ـــاخت س ـــده و زيرس ـــاحت تعالي اخلاقي و احكام اخلاقي ش در س

اخلاقي و عرفاني متناظر به مقامات ، هياحكاميات عرفاني خواهد بود و احكاميات فق

زيرا احكام اهل ايمان و ايقان و احســان به ؛ اندســالك الي االله بوده و متدرج و مشــكك

 صــورت طولي متفاوت بوده و اين تفاوت تشــكيكي اســت و شــريعت حقه محمديه 

باشــد و اين معنويت مترتب بر هم و ســازنده جامع احكام جميع مراتب ياد شــده مي

شهودسل شد ، وك تا  در مقام فناي في االله باقي نمانده و به مقام بقاي باالله منتهي خواهد 

تربيتي جامعه را در راســـتاي عاقل و  -هاي عظيم هدايتيمســـئوليت، تا ســـالك عارف

راهبردي احقاق حق و اقامه عدالت اجتماعي به عهده  -كردن آن با هدف بنياديعادل

دانا و ، صـــل به بارگاه ربوبي و درگاه معبود محبوببگيرد و هر مســـافر كوي حق و وا

هد بود با اعتدال مزاج وجودي خوا ماعي  مات ولايت اجت ناي الزا از رهگذر همين . توا

تكيه و » نظرية خلافت و حكومت الهي انســان كامل« برتوان نگاه و نگره هســت كه مي

انسان در عرفان اسلامي « جوادي آملياالله و به تعبير آيت) ٨٧ص، ١٣٧٣، همو( تأكيد كرد

تا اســفار معنوي و ســلوكي دروني از كثرت به وحدت و از وحدت در وحدت نداشــته 

توانمندي لازم براي ، باشد يا سِير از خلق به حق و از حق در حق نكند و رهروي ننمايد

ير الي. رهبري ندارد ــِ ــوم كه االله و فيهمچنين بايد س ــفر س ير من"االله او از س ــِ الحق س

ست "الخلق بالحقالي سوي خدا را ، ا سِير خلق خدا به  شود تا قدرت راهبري و  تمام 

يابد ـــاس  .)٩٠ص، ١٣٧٨، آمليجوادي (» ب يه بر اس ـــپس درباره جايگاه ولايت فق س

، است) اكبر فقه( عرفان و فلسفه كه معيار همان با«: فرمايندمعرفتي مي -معيارهاي علمي

 و ابتكار» است اصغر فقه در فقيه ولايت از ترعميق و ترقوي نيز اكبر فقه در فقيه ولايت

 را ذات گوهرتنها نه ايشــان كه اســت اين) عرفان و فلســفه(» اكبر فقه« در خميني امام

ـــد جهاني بلكه، كرد متحول  زير را چيز همه و يافت ظهور و حضـــور جاهمه در و ش
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 به بخواهد كسي اگر: فرمايدميداد و بر اين اساس  قرار خود اشراف و اِشراب و پوشش

ــفار و يابد راه منيعي مقام چنين ــر پشــت را چهارگانه اس ــي بايد، بگذارد س  عميق بينش

شته شد دا  در و بداند حقيقت خدمت در را دو هر و طريقت خدمت در را شريعت، با

 يكديگر از را آنها ايمرحله هيچ در و نيندازد امر جدايي سه ميان اين، خود طولي مسير

بر اين اســاس ولايت عرفاني كه رســيدن به مقام فناي  .)٩٩ص، ١٣٧٨، همو( نكند جدا

ــتفي ــي، االله و قرارگرفتن تحت ولايت مطلقه الهيه اس ــياس ــلي ولايت س ــأ اص  -منش

توان گفت ولايت سياسي بر اجتماعي است و با توجه به نكته دقيق و عميق يادشده مي

صهولايت عرفاني يا ولايت ظاهري بر ولا شاخ ست و  هاي يت باطني متفرّع و مترتّب ا

در  -چه فقه علمي و چه فقه عملي-شـــناســـي جامع و فقاهت كاملآن غير از اســـلام

ـــت عبوديت الهي و خلوص فعلي الدين محيكه امام در نقد پندار چنان؛ ذاتي نهفته اس

اظهار ، مبني بر اينكه پيامبر اسـلام به خلافت پس از خويش تصـريح نكرده اسـت عربي

خلافت معنوي كه عبارت است از مكاشفه معنويه حقايق با اطلاع بر عالم اسما : داشتند

ولي خلافت ظاهري كه از شئون نبوت و رسالتي كه ؛ نصّ بر آن واجب نيست، و اعيان

ــت ــماي كونيه داخل اس ــت، تحت اس از اين رو پيامبر اكرم به آن ؛ اظهار آن واجب اس

همانند نبوت امري ، لافت ظاهري كه منصــب الهي اســتزيرا خ؛ تصــريح نموده اســت

قسم . بر اين اساس تصريح به آن واجب و لازم است. باشداست كه بر مردم پوشيده مي

ترين واجبات الهي بوده به جان دوست كه تصريح و تنصيص خلافت بر پيامبر از بزرگ

ختلال آثار نبوت و از نكردن آن باعث تشتت امر و او تضييع اين مسئله خطرناك با بيان

ترين امور اســت و [موجب] اختلال آثار اين كار از قبيح. رفتن آثار شــريعت اســتميان

ترين اموري است كه نسبت به اين كار از قبيح. شدبارفتن آثار شريعت مينبوت و ازميان

ست سزاوار ني شود، افراد عادي  سبت داده  سلام ن سد به اينكه به پيامبر گرامي ا  چه ر

سلامي .)٣٦ص، ١٣٧٣، خميني( سي در عرفان ا سيا  اقتدانمودن و، زمينه ديگر در تفكر 

سنت پيامبراكرم  سيره و  ست چرا كه پيامبر  و ائمه طاهرين  الگوگيري عارف از  و  ا

ـــيره آن الگوي تمام، در تمامي مراتب و جامعيت دين ائمه هدي  عيار و پيروي از س

با بررسي دقيق . استق حقيقت عرفان براي عرفاي باالله شرط اساسي در تحق، بزرگواران
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شن ميبه و ائمه هدي  زواياي زندگي پيامبر  سيشود كه فعاليتخوبي رو سيا  -هاي 

ها و زندگي آنان به عنوان يك وظيفه و گيريها و موضـعاجتماعي در سـرتاسـر حركت

شكيلات أدر ر رسول اكرم . زندرسالت الهي موج مي اجرايي و اداري جامعه قرار س ت

شت سلام به اجراي ، دا سير عقايد و احكام و نظامات ا علاوه بر ابلاغ وحي و بيان و تف

در . احكام و برقراري نظامات اسلام همت گماشته بود تا دولت اسلام را به وجود آورد

ضمن به اجراي آن مي؛ كردبه بيان جزا اكتفا نمي آن زمان مثلاً ست ، پرداختبلكه در  د

ـــول اكرم . كردزد و رجم ميحد مي، بريدمي خليفه همين وظيفه و مقام را  پس از رس

بلكه براي ، كه خليفه تعيين كرد فقط براي بيان عقايد و احكام نبود رســول اكرم ، دارد

سلام بود . اجراي احكام و تنفيذ قوانين نيز بود وظيفه اجراي احكام و برقراري نظامات ا

ـــالته« بود كه بدون آن پيامبر  كردهيفه و رهبر را تا حدي مهم كه تعيين خل »  ما بلغ رس

سالت خويش را بتمام سانيدنمي هر سول اكرم : ر سلمانان پس از ر سي  زيرا م نيز به ك

ـــتند كه اجراي قوانين كند ـــلام را در جامعه برقرار گرداند تا ، احتياج داش نظامات اس

شود سير) «٢٦-٢٥ص، ١٣٧٣، خمينيامام ( .سعادت دنيا و آخرت آنها تامين  الهي  در 

سان در يك گوشه شيند و بگويد من ميلازم نيست كه ان سير الياي بن شته خواهم  االله دا

 ائمه اطهار  پيامبر اسلام و االله همان سيره و روش انبيا و خصوصاً الي سير. خير، باشم

ــت كه در عين حالي كه در جنگ وارد مي ــدند و مياس ــتند ش ــته ميكش دادند و و كش

اين طور نبود كه آن روزي كه حضــرت ، همه چيز ســير الي االله بود، كردندحكومت مي

خواند سير الي الي االله نباشد و فقط در هنگامي كه نماز مي مشغول كار است سير علي 

در روز خندق  ضربت علي ، فرمايدمي لذا پيامبر ؛ دويش سير الي االله بود هر، االله باشد

ــت ــل از عبادت ثقلين اس نيم در ماديات و بك خواهيم جهاد معنويوقتي كه ما مي. افض

ولي ، البته كار مشكلي است. ماديات را به طرف معنويات بياوريم اين سير الي االله است

، ١٣٧٨، امام خميني( شودوقتي انسان وارد عمل شد موفق مي، اين طور نيست كه نشود

  .)١٢٤-١٢٣ص، ١٧ج

مام خميني حات غيبي  ا مل معنوي براي فتو كا فان عملي را فقط نقشــــه راه ت عر

كردن اين نقشــه راه را در همه ســاحات وجودي و از جمله بلكه عملياتي؛ دانســتنمي
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صورت علمي و عملي معرفي مي ست نيز به  سيا يعني علم عرفان تنها يك ؛ كردساحت 

بلكه مراحل سير ؛ مراحل سير را طي كند، ساس آننقشه راه نيست كه انسان سالك بتواند بر ا

سالك  ستي  سرپر سط درواقع مراحل  سلوك اجتماعي تو سلوك فردي و هم در  هم در 

سرپرستي . شوددرحقيقت سير انسان با ولايت انسان كامل محقق مي. انسان كامل است

ست ملي ع -در منظومه فكري. معنوي جامعه بدون مديريت و اقتدار اجتماعي ممكن ني

امام تعامل عرفان و سياست چنان عمقي دارد كه در نظام ولايي عرفاني بر محور انديشه 

گاه خداست و اقتدار سياسي امام سخن از انسان الهي با فطرت توحيدي است كه تجلي

سان بوده و او را به عالياجتماعي بايد پاسدار ارزش ترين درجات تعالي هاي وجودي ان

ستدروني همگرا با تعال سان به منزله اهانت به خدا ساند و اهانت به اين ان  ي بروني بر

ست در  .)٦٨ص، ١٣٧٨، همو (ر.ك: ست ا سيا اقتدار و قدرت كه يكي از مفاهيم كليدي 

هيچ اراده و قدرتى ، مظهري از قدرت لايزال الهي است امام خمينيشعاع انديشه و عمل 

ـــويبلكه ؛ جز قدرت و اراده او ظهور و بروز ندارد االله نمود و آيت او و جملگى ماس

ند ـــت عت او هس نام و ن مال ذات او و  قدرت او و ك ياتى از  نان؛ درجات و تجل كه چ

ست«: فرمودمي شأ قدرت ا شتند. اين قدرت از من ؛ از انبيا نبود، آن قدرتى هم كه انبيا دا

هر حركتى كه شــما . قدرت خداســت، آنچه هســت؛ بشــر از اول تا آخرش هيچ اســت

در هر حال از  .)٢٣٧ـ٢٣٦ص، ١٩ج، ١٣٧٦، همو(» كنيدبا قدرت خدا حركت مى، نيدكمى

سان كامل مكمل  سياسي همانا ان صلي قدرت در نظام  ديدگاه امام معيار عرفان و مؤلفه ا

سان كامل  ست نمودي از آن ان سته ا سي باي سيا سان متكامل در مقام ولايت  ست و ان ا

شد سان كامل« درحقيقت آموزه و) ١١٦-١١٣ص، ٢٠ج، همان (ر.ك: با سر واقعي و » ان مف

شه معيار تمام ست امام خمينيعيار عرفان اجتماعي در اندي كه امام در تبيين غايت چنان؛ ا

تمام انبيا موضــوع بحث و تربيت و علمشــان انســان «: فرمايندرســالت پيامبران الهي مي

طبيعي را از مرتبه طبيعت به اند اين موجود آمده؛ اند انســان را تربيت كنندآمده؛ اســت

و ســياســت ) ٢٢٣ص، ٧ج، همان(» الجبروت برســانندمافوق، الطبيعهمرتبه عالي مافوق

ساحت  ساني و در  سان و جامعه ان ساحت ايجابي يعني تربيت الهي ان سلامي را در دو  ا

ساد و انحراف و اگر پيشسلبي يعني پيش شدگيري از ف سر ن سادهاي ، گيري مي درمان ف
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ست«: فرمود، عي مطرح كردهاجتما سلام براي انبيا و اوليا ثابت ا ستي كه در ا آنها ؛ سيا

، راه ببرند در همه مصالحي كه براي انسان متصور است، خواهند ملت را هدايت كنندمي

ست صور ا ست كه جامعه را هدايت كند ...براي جامعه مت ست اين ا ، در راه ببرد، سيا

صالح جامعه را در نظر بگ سان و جامعه را در نظر بگيرد و اين تمام م يرد و تمام ابعاد ان

ـــت را نمي ـــياس ـــت و ديگران اين س ، ١٣ج، همان(» توانند اداره كنندمختص به انبياس

ست) ره( خميني اماماز ديدگاه  .)٢١٨-٢١٧ص ستين سيا ست، را ست الهي سيا سيا  يا 

بر ، جهانيايناســلامي اســت كه علاوه بر برخورداري از خصــايص مطلوب ســياســت 

در  .)٤٠٥ص، ٢١ج، همان( معنويت و تأمين ســعادت اخروي آنها نيز تأكيد داشــته باشــد

الهي يا همان  هر كسي توانايي و شايستگي آن را ندارد كه سياست) ره( خميني امام نگاه

 ايتنها عده بلكه، بخشد ها تحققو در ميان انسان سياست انساني و معنوي را در جامعه

سان قليل ستند كه خاص هايها با ويژگياز ان  اين گروه. را در خود دارند توانايي اين ه

سولان پيامبران. ١: اند ازاز افراد عبارت صوم اوليا و امامان. ٢؛ الهي و ر شينان  مع كه جان

ــلام  ــتند حقيقي پيامبر اس ــريت هس ، اول دو گروه تبع به. ٣؛ و مايه فخر و مباهات بش

-٦٧ص، ١٠ج، همان (ر.ك: اسلام به [ساير] متعهدان. ٤؛ بيدار اسلام و دانشمندان عالمان

  .)٤٣٢ص، ١٣و ج ٦٨

  گيرينتيجه

سان كامل مانند آينه ست كه ان سواي ا صفات الهي ظهور و  [در او] از يك  سما و  ا

شهود ميخود را در آينه حق -سبحانه -كند و حقتجلي مي  ديگراز نمايد و نماي او 

شان مي سو صاف و كمالات وجودي ن ستي را با تمام او سان كامل از  و دهدعالم ه ان

ست شانه او در همه عالم ا ترين آيات الهي كريم فآن جهت كه خليفه خدا در زمين و ن

ست و ازترين حجتو بزرگ سان هاي او شته ، طرفي ان سم اعظم الهى را دا مظهريت ا

لذا آدم توانســته اســت خودش را به ؛ باشــدالهى مى يجامع همه اســما، ســم اعظمو ا

ملائكه عرضــه بدارد تا بدانند كمالات آدم از آنان بيشــتر اســت و فيض الهي در پرتو 
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عالم و آدم فرو مي ظام  به ن بدون حجّت حق  و زمين هيچ ريزدچنين موجودي  گاه 

ــر عجّل االله  -بن الحســن العســكري جتحوجود مقدس ، نخواهد بود كه در زمان حاض

شريف ست يدار چنين مقامعهده -تعالي فرجه ال صاحب مقام . ا سان كامل  بنابراين ان

يت يعني ولي هاي معرفتي. االله اســــتولا كاركرد ـــوص به، معنويتي -تبيين  خص

ضـــرورت ، ســـازي عرفان اجتماعي برســـاخته از متن و بطن عرفان فرديبرجســـته

ـــتناپذير دوران اجتناب ـــلوك فردي گرايي برونعرفاني كه درون؛ ماس نه و س نگرا

ست صورت توأمان دارا سلوك اجتماعي را از بدايت تا نهايت به  عرفان . معطوف به 

ــي از دانش عرفان نظري و علم عرفان عملي خواهد بود كه مولود اتمام  اجتماعي برش

ست سوم و چهارم عرفاني ا سلوكي و . سفر  طي طريقت سالك پس از اتمام مراحل 

اش تربيتي و اجتماعي، يابد و مسئوليت هدايتيباطني به مقام شهود و وصول دست مي

ــروع مي ــود تا به عنوان هاديش اش مربي و وليّ جامعه در حد و ظرفيت وجودي، ش

 امام خمينيمعرفتي  –مظهر اتم و اكمل انســان كامل در منظومه فكري. آفريني كندنقش

  همانا پيامبر اعظم  و عترت پاكش تربيت ، است كه در درجه اول مسئوليت هدايت

باني  مان نر عال فان الهي و  عار ته و  ـــ هده داش عه را برع جام يت  يا ولا يت  مدير و 

مامت و ولايتپرورش ته در مكتب نبوت و ا يت و ، ياف ـــئول در درجه دوم چنين مس

و انسان متكامل ) علانسان بالف( بنابراي انسان كامل مكمّل. گيرندرسالتي را بردوش مي

سان بالقوه- سيدان سان بالفعل به كمال و فعليت ر  -اي كه در پرتو هدايت و تربيت ان

ـــي ياس ـــ لب ولايت س قا ماعي حداكثري را در  نايي تحقق عرفان اجت نايي و توا  –دا

نشيني خارج ساخته آن را از پرده  امام خمينياجتماعي خواهند داشت و در عرفاني كه 

ـــاهد بازاري ـــاحت، نمود و ش ـــر ولايت مطلقه در س هاي فردي و اجتماعي از عنص

طريقت و حقيقت در آنها با ســياســت ، موقعيت ممتازي برخوردار اســت و شــريعت

  .كاركردهاي خاص خود را خواهند داشت، درهم آميخته كه در هر ساحتي
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